
 

 
 

 

 

  متأخرين گاهمنظر فقه اماميه از ديد از قضاتدر  شرط اجتهاد
   )٢٧/١٢/١٤٠٢، تاريخ تصويب ١٧/٠٨/١٤٠٢تاريخ دريافت ( 

 ١نظرلو ييبقا ديفر
 رانيدانشگاه تهران، ا يارشد حقوق خصوص يدانش آموخته كارشناس

 نگجهيصادق زاده  ديفر
 رانيا ز،يتبر جانيآذربا يمدن ديدانشگاه شه يحقوق اسلام يرشد فقه و مبانا يكارشناس يدانشجو

 اصل يعباس عيدكتر شف
 رانيا ز،يتبر جانيآذربا يمدن ديدانشگاه شه يگروه فقه و حقوق اسلام ارياستاد

 چكيده
هاي قديمي  در دوران قضاتو به ويژه صفت اجتهاد درقضات فقه اماميه، مسئله صفات در

، اين ينهاي متأخر اما در طول زمان و در نوشتهبود،صر مورد بحث قرار گرفته به صورت مخت
موضوع به طور جامع و مفصل مورد بررسي و تفسير قرار گرفته است. در واقع، دوران غيبـت  
امام معصوم (ع)، ضرورت بررسي و تعيين صفات مورد نيـاز بـراي قاضـي بـه دليـل كمبـود       

سـه  فقه اماميه و اهل سنت شـامل  درنظرات و آراء فقها  شود. حضور امام، بيشتر احساس مي
لزوم اجتهاد مطلق قاضي، كفايت اجتهاد متجزي قاضي، و نفوذ قضـاوت مقلـد   نظريه اصلي ، 

هاي خود را براي تأييد نظريه خود ارائـه   ها دلايل و استدلال هر يك از اين گروهكه باشند مي
هـا   آن اكثريـت داننـد، امـا    مـي  رقضـاوت لازم راددهند.گرچه برخي از فقها اجتهاد مطلق  مي

هـا معتقدنـد كـه     گيرنـدآن  قضاوت مقلدرا به عنوان راهكاري مناسب براي قاضي درنظـر مـي  
تـوان بـا    قاضي بايد از مسائل قضايي آگاه باشـدولي نيـازي بـه اجتهـاد مطلـق نـدارد و مـي       

بحـث شـرط    بـه ،قالـه  لـذادراين م .نمايـد هايي مانند مشاور قضايي يا نائب امرقضـاوت   عنوان
و نظرات متفاوتي درباره ضرورت اجتهاد مطلق  پرداختهاز ديدگاه متأخرين  قضاتاجتهاد در 

 كه درادامه به بيان آنها مي پردازيم. يا قضاوت مقلد براي قاضي مطرح شده است
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 مقدمه
ــا بررســي در  بحــث اجتهــاد در بســيار ي از كتــب مــورد بررســي قــرار گرفتــه اســت. ب
شـود كـه لسـان و نحـوه بيـان فقهـا در موضـوع مـورد بحـث           كتب فقهاي متقدم ديده مـي 

ــي  ــاوت اســت و م ــوان آن متف ــامل آن    ت ــه دو دســته تقســيم نمــود. دســته اول ش ــا را ب ه
ــان نمــوده   ــزوم شــرط مــذكور را بي ــا  دســته از فقهــايي اســت كــه صــراحتاً ل ــد ام لفــظ ان

هـايي چـون اهليـت فتـوا، يـا اهليـت        اجتهاد را براي منظور خـود بـر نگزيدنـد بلكـه از واژه    
ــدين منظــور اســتفاده نمــوده  . دســته دوم آن دســته از )٢٠٨ق:١٤٠٨اند(طوســي، حكــم ب

انـد بلكـه بـا     فقهايي هستند كـه لـزوم شـرط مـذكور را بـه صـورت مسـتقيم بيـان ننمـوده         
تـوان بـه صـورت غيـر مسـتقيم بـه لـزوم         هـا مـي   يان آندقت در كتب آنها و بررسي نحوه ب

شرط مذكور در نزد ايشـان پـي بـرد. ايـن دسـته از فقهـا نيـز از دو عنـوان بـراي رسـيدن           
. زيــر گــروه اول از ايــن )٨/٨٢، ١٣٨٧(شــيخ طوســي،اند بــه منظــور خــود اســتفاده نمــوده

را  "عـالم  " دسته يا مستقيماً عـالم بـودن بـه صـورت مطلـق را مطـرح نمودنـد يـا عنـوان         
به كار برده امـا طريـق بـه دسـت آوردن علـم را بـا شـناخت كتـاب خـدا و اسـتفاده از آن           
و علم به ناسـخ و منسـوخ، محكـم و متشـابه، عـام وخـاص آن و سـاير عنـاوين مربـوط بـه           

ــوده ــخص نم ــه     آن مش ــث ائم ــري احادي ــت گ ــه رواي ــتند ك ــايي هس ــته دوم فقه ــد. دس ان
انـد.   كـام ايشـان را بـه عنـوان شـروط لازم بيـان كـرده       (عليهم السـلام) و شـناخت اح  اطهار

 يــا "اجتهــاد "شــود كــه هــيچ كــدام از فقهــاي متقــدم از لفــظ بنــابر ايــن مشــاهده مــي

مشتقات آن براي بيان لـزوم آن بـه عنـوان شـرطي از شـروط ضـروري قاضـي سـخني بـه          
 .)٥٢٣ق:١٤٠٥(حلي، اند ميان نياورده

ــورد شــرط مــذكور ي  ــن  لســان فقهــاي متقــدم در م ــوده و اخــتلاف آرا در اي كســان نب
تـوان در چهـار گـروه تقسـيم بنـدي نمـود كـه         مورد جلوه گر است. نظـرات ايشـان را مـي   

 شود.   در ذيل به آن اشاره مي
مــي  بــراي قضــاوتاي از فقهــا هســتند كــه اجتهــاد را شــرط لازم  . گــروه اول دســته١

عنــي نــه تنهــا بــه طــور داننــد و البتــه از نظــر ايشــان قاضــي بايــد مجتهــد مطلــق باشــد ي
كامل به امورقضاءآگاه باشـد بلكـه بايـد در سـاير ابـواب فقـه واحكـام اسـلامي خبـره بـوده           
وخــود، بتوانــد شخصــاً احكــام را بــا اســتفاده از منــابع معتبــر، اســتنباط واســتخراج نمايــد 

ظــراين گــروه نــه تنهـا شــرط اجتهــاد بــراي قاضـي لازم اســت بلكــه حتــي اجتهــاد   نلـذا از 
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در باب قضـاء نيـز بـراي قضـاوت وي مكفـي نيسـت و بـه طريـق اولـي فـردي           متجزي وي 
ــراي    ــد باشــد هرگــز صــلاحيت لازم ب ــه درجــه اجتهــاد نرســيده باشــد و صــرفاً مقل كــه ب
تصــدي ايــن امــر وقضــاوت بــين مــردم را نخواهــد داشــت. از نظــر ايشــان قاضــي بايــد بــه 

. بـراي رسـيدن بـه ايـن     اي برسد كه اهليـت فتـوا دادن وحكـم دادن را داشـته باشـد      درجه
ــاص،      ــام و خ ــوخ آن، ع ــخ و منس ــدا، ناس ــاب خ ــه كت ــالم ب ــه وي ع ــت ك ــور لازم اس منظ
محكــم و متشــابه و مســتحب و واجــب آن باشــد عــلاوه بــر ايــن شــناخت وي نســبت بــه  
ســنت و ناســخ و منســوخ آن نيــز لازم اســت البتــه ايشــان دانســتن لغــت عــرب و داشــتن 

 (شــيخ طوســي،دانند ب را نيــز ضــروري مــيمعرفــت كــافي نســبت بــه معــاني كــلام عــر

 ).٣٣٧ق:١٤٠٠
داننـد   اي ازفقهـا هسـتندكه اجتهـاد قاضـي بـراي قضـاء رالازم مـي        . گروه دوم دسـته ٢ 

داننــد امــا ظــاهراً اجتهــاد مطلــق او را ضــروري   يعنــي مجتهــد بــودن وي را ضــروري مــي
 ـ دانند لذا اين دسـته از فقهـا بـه اجتهـاد متجـزي قاضـي رضـايت داده        نمي اي  د بـه گونـه  ان

كه ايشان رسـيدن قاضـي بـه درجـه اجتهـاد را تنهـا درامـر قضـاء و احكـام مربـوط بـه آن            
ــته ــه     لازم دانس ــه درج ــه ب ــر فق ــواب ديگ ــي در اب ــه قاض ــن رو چنانچ ــد از اي ــاد  ان ي اجته

آورد و  نرسيده باشـد و نتوانـد احكـام را اسـتنباط كنـد، ضـرري بـه قضـاوت وي وارد نمـي         
صـب خواهـد بـود لـذا ايشـان از عبـارت اهـل علـم بـودن در امـر           همچنان شايسته ايـن من 

ــه معنــاي داشــتن    قضــاء اســتفاده نمــوده ــد. اهــل علــم بــودن مــورد اســتنباط ايشــان ب ان
شايستگي لازم براي رسيدن به درجـه اجتهـاد اسـت و ظـاهراً بـا توجـه بـه سـاير عبـارات          

شــود.  اشــت مــيايشــان در ايــن زمينــه كفايــت اجتهــاد متجــزي قاضــي در امــر قضــاء برد
نماينـد امـا از بيـان     برخي از فقهاي اين گروه هـر چنـد شـرط بـودن قاضـي را مطـرح مـي       

انـد كـه آيـا     انـد در واقـع ايشـان، بـه ايـن امـر متعـرض نشـده         جزئيات آن صرف نظر كرده
لازم است اين علم را خود قاضي شخصـاً بـا عنايـت بـه درجـه اجتهـاد خـود و بـا اسـتفاده          

كنـد   سـت آورد يـا تنهـا عـالم بـودن وي مكفـي اسـت و تفـاوتي نمـي         از منابع معتبر بـه د 
كه شخص قاضـي بـا عنايـت بـه درجـه اجتهـاد ايـن علـم را بـه دسـت آورده باشـد يـا بـا              
تقليد كردن از ديگـري از امـر قضـاء آگـاهي پيـدا كـرده باشـد هـر چنـد ايشـان در زمـان            

لسـلام) و عــارف بــه  غيبـت معصــوم (عليـه الســلام) قضــاوت راوي احاديـث ائمــه (علــيهم ا   
حـداقل   "عالمـا بالقضـاء   "داننـد و البتـه شـايد بتـوان از عبـارت       احكام ايشان را نافـذ مـي  
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كفايت اجتهـاد متجـزي قاضـي يـا حتـي صـحت قضـاوت قاضـي مقلـد و آگـاه بـه قضـا را             
 برداشت نمود(همان).

. گــروه ســوم برخــي از فقهــا هســتند كــه هــر چنــد در بيــان اوليــه خــود در زمينــه  ٣
آورنــد امــا در ادامــه  بحــث از لــزوم شــرط اجتهــاد در قاضــي ســخن بــه ميــان مــي  مــورد

. ايشــان قائلنــد )٢٠٩: ١٤٠٨نــد(ابن حمــزه طوســيقضــاوت مقلــد را نيــز صــحيح مــي دان
چنانچــه فــردي متــولي امــر قضــاء گــردد و خــود، مجتهــد نباشــد و بــراي دريافــت احكــام 

اقامـه حـق جهـد و كوشـش نمايـد      اين امر، از ديگري تقليد نمايـد، لازم اسـت بـه منظـور     
و با عمل به كتاب خـدا، سـنت نبـي اكـرم (ص) و اجمـاع، حـق را بـه پـادارد. نكتـه قابـل           
ــان     ــق بي ــه صــورت مطل ــن دوره شــرط مــذكور را ب ــر فقهــاي اي ــن اســت كــه اكث ذكــر اي

انــد و تفصــيلي بــراي لــزوم آن بــين زمــان حضــور ائمــه (ع) و غيبــت ايشــان قائــل  نمــوده
عـداد انگشـت شـماري از ايشـان بـه صـورت مجـزا لـزوم شـرط مـذكور را           اند و فقط ت نشده

ــرح نمودن   ــلام) مط ــه الس ــوم (علي ــت معص ــان غيب ــدري،در زم ــن )٥٢٧: ١٣٧٤د(كي ــه اي ب
 اند. صورت كه تولي امر قضاء در زمان غيبت را به فقهاي شيعه واگذار نموده

بعـد از   رسـد بيـان صـفات مـورد نيـاز قاضـي مبحثـي اسـت كـه          بنا براين به نظـر مـي  
تـر مطـرح شـده و مـورد توجـه       تـر و پررنـگ   عصر غيبت امام زمان (عج) بـه صـورت جـدي   

قرار گرفته است چـرا كـه تـا زمـان حضـور معصـومين (علـيهم السـلام) بيـان صـفات لازم           
رسـيد زيـرا ائمـه (ع)، شخصـاً افـرادي را بـه عنـوان         قاضي چنـدان ضـروري بـه نظـر نمـي     

البتـه ايـن امـر نيـز تنهـا در زمـان پيـامبر (ص)         قاضي به مناطق مختلـف گسـيل داشـتند   
شـود زيـرا تنهـا ايـن دو معصـوم       و حضرت علي (عليه السلام) به صـورت واضـح ديـده مـي    

ــن      ــومين از اي ــاير معص ــد و س ــت يافتن ــكيل حكوم ــت تش ــدتي فرص ــلام) م ــا الس (عليهم
تـوان گفـت در زمـان سـاير معصـومين نيـز قضـات در         فرصت بهـره منـد نشـدند. امـا مـي     

ــ ــي برخ ــائل م ــا مس ــؤال    ورد ب ــيهم الســلام) س ــه (عل ــام را مســتقيماً از ائم توانســتند احك
نموده و به آن عمـل نماينـد پـس ظـاهراً اجتهـاد بـه معنـاي امـروزي بـراي قضـات در آن           

رسـد هـر چنـد داشـتن معرفـت نسـبت بـه احكـام و          زمان چندان ضـروري بـه نظـر نمـي    
ــايي تشــخيص مصــاديق، از ويژگــي ــوده اســت ماننــد مــوردي كــه هــاي لازم ايشــا توان ن ب

ــذ      ــتر را ناف ــك اش ــب مال ــلام) قضــاوت قضــات منصــوب از جان ــه الس ــي (علي حضــرت عل
ــي ــوده      م ــروزي نب ــاي ام ــد فقه ــاد مانن ــان در اجته ــه ايش ــالي ك ــت در ح ــد دانس (نهج ان
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. نكته قابـل توجـه ديگـر ايـن اسـت كـه هـيچ كـدام از فقهـاي ايـن           )٤١١: ٥٣البلاغه،نامه
ــزوم   ــان ل ــراي بي ــي، از  دوره ب ــاد قاض ــفت اجته ــتفاده  ,ص ــتقات آن اس ــاد و مش واژه اجته

تـرين واژه بـه ايـن معنـا كـه مـورد اسـتعمال ايشـان          توان گفت نزديـك  اند بلكه مي ننموده
ــوده اســت و تنهــا در دو مــورد از مشــتقات   "فقيــه و فقهــا  "قــرار گرفتــه اســت الفــاظ  ب

اي متـون بـه معنـي جهـد و     واژه اجتهاد استفاده شـده اسـت كـه البتـه بـا توجـه بـه معن ـ       
كوشش به كـار رفتـه اسـت و بـه معنـي اجتهـاد متـداول امـروزي اسـتعمال نشـده اسـت            

ــده اســت(ابن حمــزه طوســي،ض   ــن حمــزه طوســي آم ــارت اب  )٢٠٩: ٤٠٨چنانچــه در عب
شـود كـه    پـس ديـده مـي    ".. فاذا تقلد القضاء، مـن لـه ذلـك اجتهـد فـي اقامـه الحـق...       ."

ه معنـي تـلاش قاضـي جهـت برپـايي حـق اسـت يـا لفـظ          لفظ اجتهد در عبارت مـذكور ب ـ 
ــي    ــن ســعيد حل ــي ب ــارت يحي ــذكور در عب ــن  ."م ــوالي والقاضــي لأنفســهما م ــد ال ..اجته

كه آن نيـز بـه معنـي لـزوم سـعي و تـلاش قاضـي در قضـاوت صـحيح اسـت.            "الأباطيل...
 عــلاوه بــر ايــن در روايــات مــورد اســتناد فقهــاي متقــدم نيــز واژه اجتهــاد و مشــتقات آن 

شــود و تنهــا يــك اســتناد در ايــن بــاره وجــود دارد و آن روايتــي اســت كــه   -ديــده نمــي
عليـه و الـه و سـلم) روايـت شـده      الله مورد استناد طبرسي است كـه كـه از پيـامبر (صـلي ا    

القضاه ثلاثه، واحـد فـي الجنـه، و اثنـان فـي النـار، فالـذي فـي الجنـه           "است كه فرمودند: 
جـل عــرف فحكـم فجــار فــذاك فـي النــار و رجــل    رجـل عــرف الحـق فاجتهــد فعــدل، و ر  

قضي بين الناس علي جهل، فذاك فـي النـار، و مـن قضـي بالفتيـا فقـد قضـي علـي جهـل          
، يعني قضـات سـه گـروه هسـتند كـه يـك گـروه در بهشـت و دو گـروه ديگـر در آتـش            "

هستند پـس كسـي كـه در بهشـت اسـت مـردي اسـت كـه حـق را بشناسـد پـس تـلاش             
كســي كــه حكــم را بشناســد و بــه آن حكــم كنــد ولــي ســتم كنــد كنــد و عــدالت ورزد و 

پس او در آتش اسـت و مـردي كـه بـين مـردم بـه جهالـت قضـاوت كنـد پـس او نيـز در            
آتــش اســت و كســي كــه بــا فتــاوي ديگــران قضــاوت نمايــد بــر جهالــت قضــاوت نمــوده  

 .(همان)است
دو  شـود كـه در روايـت قضـات بـه سـه گـروه تقسـيم شـدند كـه جايگـاه            مشاهده مـي 

گــروه از آنهــا در آتــش و تنهــا يــك گــروه را داخــل بهشــت قــرار داده اســت و ســپس در  
ــردي كــه     ــه عنــوان ف ــد و عــدالت ورزد ب ــلاش كن ادامــه قاضــي كــه حــق را بشناســد و ت

در ايــن روايــت  "اجتهــد "جايگــاه وي در بهشــت اســت نــام بــرده شــده اســت پــس واژه 
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روزه بـه كـار نرفتـه اسـت لـذا بـا       به معني تلاش اسـت و بـه معنـي اجتهـاد اصـطلاحي ام ـ     
تـوان ادعـاي برخـي مبنــي بـر اسـتعمال لفـظ اجتهـاد بــه         توجـه بـه آنچـه ذكـر شــد مـي     

ــردود    ــدما خدشــه وارد نمــود و آن را م ــزد ق ــاز قاضــي ن ــورد ني عنــوان يكــي از اوصــاف م
ــي،دانست ــد       ).٢/٥١٢: ١٤١٠(طبرس ــه مجته ــت ك ــن اس ــه اي ــل توج ــاني قاب ــه پاي نكت

ن بـه كفايـت چنـين اجتهـادي فقيهـي اسـت كـه در علـم قضــاء         متجـزي از ديـدگاه قـائلي   
به درجـه اجتهـاد رسـيده باشـد و در علـم قضـاوت و احكـام مربـوط بـه آن خبـره بـوده و            
توانـايي اسـتنباط تمـامي احكـام آن را داشـته باشـد لـذا چنانچـه فقيهـي در ديگـر ابـواب            

تصـدي ايـن امـر     فقهي به اين درجه رسـيده امـا در امـر قضـاء، مجتهـد نباشـد صـلاحيت       
را نخواهــد داشــت زيــرا حكــم كــردن بــه حــق لازمــه ايــن منصــب اســت و ظــاهراً چنــين 

. لـذا در ايـن پـژوهش ابتـدا بـه      )٥٢٢: ١٤٠٥(حلي،توانـد بـه حـق حكـم كنـد      فردي نمـي 
مباني نظـري و سـپس بـه بررسـي شـرط اجتهـاد در قاضـي از منظـر فقـه اماميـه از ديـد            

 متأخرين پرداخته خواهد شد.

 معناي لغوي اجتهادل: بخش او
بـه معنـي    "الجهـد  "و بـه معنـي تحمـل مشـقت يـا از       "الجهـد "اجتهاد بـر گرفتـه از   

باشـد. البتـه برخـي از فقهـا نيـز آن را از مـاده جهـد         طاقت و توان بسيار صرف كـردن مـي  
 اند. ستهيا جهد به معناي تحمل مشقت دان

 اهميت و لزوم قضاوت بخش دوم:
اي مسـأله قضـاوت اسـت زيـرا عـلاوه بـر اينكـه موجـب          معـه از مهمترين مسائل هر جا

شـود، تـا حـدي آرامـش اجتمـاعي بـدان وابسـته         تماميت و كمـال نـوع نظـام انسـاني مـي     
اســت و از عوامــل اساســي پيشــرفت جوامــع وجــود چنــين آرامشــي اســت برخــي مواقــع  

ت آيـد كـه ناشـي از ادعـاي صـاحب حـق بـودن مـدعي اس ـ         هايي پديد مي بين انسانها نزاع
پس لازم است قاضي عـلاوه بـر فصـل خصـومت صـاحب حـق را بـه حـق خـود برسـاند از           
طرفـي چنـان چـه هــر فـردي بخواهـد ديگــري را بـه عنـوان قاضــي اختيـار كنـد موجــب          

ــي  ــه م ــرج در جامع ــرج و م ــرف    ه ــب را از ط ــي منتخ ــذيرش قاض ــدم پ ــايد ع ــردد و ش گ
ين كننــده عــدالت در مقابــل در پــي داشــته باشــد. در واقــع قضــا، يكــي از ســه نهــاد تــأم 

اي  جامعه است لذا اسـلام، اهميـت فـوق العـاده بـراي آن قائـل شـده اسـت و آن را شـاخه         
ــاي     ــزد فقه ــر ن ــن منصــب خطي ــت اي ــرار داده اســت. اهمي ــه ق ــامبران و ائم از وظــايف پي



 ٥٠٥دوفصلنامه تحقيقات حقوق قضايي /
 

 

اماميه و علمـاي اهـل سـنت نيـز بـا توجـه بـه متـون ايشـان جلـوه گـر اسـت و برخـي از              
انــد و و قضــاوت  اهميــت ايــن منصــب را متــذكر شــده "القضــا كتــاب "ايشــان در ابتــداي 

ــته    ــي دانس ــه والاي ــردم را داراي مرتب ــين م ــردن ب ــراي     ك ــختي را ب ــروط س ــذا ش ــد ل ان
انـد و احـدي را لايـق تصـدي ايـن امـر ندانسـتند مگـر آنكـه           متصديان اين امـر قـرار داده  

ــا داشــتن آن را داشــته باشــد ايشــان    ــر پ ــه ب ــب خــود اطمينــان ب ــد وي از جان ــراد فاق اف
ــر حــذر داشــته   ــب ب ــن منص ــذيرفتن اي ــه   شــرايط را از پ ــود را مســتند ب ــد و ســخن خ ان

ــوده   ــلام) نم ــيهم الس ــه (عل ــاديثي از ائم ــه    اح ــي (علي ــرت عل ــديثي از حض ــد ح ــد مانن ان
.. قـد جلسـت مجلسـاً لا    ."السلام) كه به هنگـام واگـذاري امـر قضـاء بـه شـريح فرمودنـد:        

نبي أو وصي يجلسه الّا نبي.          َأو ّإلَِّـا نبَـِي ه ت مجلسـاً لَـا يجلسـ .. لشُريَحٍ يـا شـُرَيح قـَد جلَسـ
ّيشَق نبَيٍِّ أَو ّيصاي كـه جـز نبـي يـا وصـي او يـا فـرد         اي شـريح در جايگـاهي نشسـته    "و

مــن جعــل قاضــيا فقــد ذبــح  "شـقي ننشســته اســت. يــا حــديثي از پيــامبر كــه فرمودنــد: 
هـر كـس قاضـي قـرار داده شـود بـدون چـاقو ذبـح شـده اسـت يـا             "سكين "بغير سكين

دارد و آن را  حــديثي كــه صــراحتاً مــردم را را از بــه عهــده گــرفتن حكومــت بــر حــذر مــي
تــرين برنامــه زنــدگي  دانــد.. فقــه اســلامي كــه جــامع مخــتص پيشــواي عــالم و عــادل مــي

ــأمين ايــن ن   ــا بيــان شــرايط لازم متصــدي امــر قضــا بــراي ت يــاز اساســي انســان اســت، ب
ــا      ــت ب ــر لازم اس ــر خطي ــن ام ــل ضــرورت اي ــه دلي ــدابيري انديشــيده اســت. ب ــه، ت جامع

 مطالعه در متون اسلامي به تحليل شرايط مورد نياز قاضي پرداخته شود.
 ديدگاه فقهاي متقدمبخش سوم: 

جايگـاه بحـث اجتهـاد قاضـي در كتـب فقهـاي متقـدم بحـث اجتهـاد قاضـي در كتــب           
مطــرح شــده اســت  "صــفات قاضــي "ذيــل مبحــث  "ب القضــاءكتــا "فقهـاي متقــدم در  

شــود. در ايــن ميــان  عنــوان مــي "آداب القضــاء "و در برخــي كتــب ايشــان ذيــل مبحــث 
ظـــاهرا تنهـــا شـــيخ طوســـي (ره) اســـت ك ه مبحـــث مـــذكور را مســـتقيماً در        

خــودداري نمــوده  "القضــاء "خــود آورده اســت و از تكــرار آن در كتــاب  "الجهــاد"كتــاب
بحــث مــذكور در كتــب فقهــي ايــن دوره بســيار مختصــر بيــان شــده اســت تــا اســت. امــا 

 جايي كه تعريف قضاء در اين كتب بيان نشده است.
 ادله قائلين به لزوم شرط اجتهاد به صورت مطلق در قاضيبخش چهارم: 

     اي اسـت لـذا متصـدي ايـن امـر نيـز        از آنجا كه قضاوت بـين مـردم درجـه عاليـه
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آن شــروط نيــز داراي مشــقت و ســختي بســيار  بايــد واجــد شــروطي باشــد كــه
اســت. و يكــي از شــروط لازمــه تصــدي ايــن امــر شــرط اجتهــاد مطلــق قاضــي   
اســت لــذا هــر فــردي را از توليــت ايــن امــر مهــم بــر حــذر داشــته اســت و تنهــا 

 .)٧٢١: ١٤١٣(مفيد،داند مجتهد مطلق را شايسته اين امر خطير مي

 رادي جــايز خواهــد بــود كــه از نــزد تــولي امــر قضــاء تنهــا بــراي آن دســته از افــ
خود اطمينان داشته باشند كـه قـادر بـه انجـام و اقامـه ايـن امـر مهـم هسـتند و          

توانـد چنـين ادعـايي نمايـد مگـر آنكـه عـالم بـه كتـاب خـدا، ناسـخ و             كسي نمي
منســوخ، عــام وخــاص، مســتحب و واجــب و محكــم و متشــابه آن و غيــره باشــد  

نسـوخ آن نيـز عـارف باشـد و نسـبت بـه لغـت        علاوه بر اين به سنت و ناسـخ و م 
ــن    ــه اي ــراب آن بصــير باشــد و دســتيابي ب عــرب و معــاني كــلام وي و وجــوه اع

ــي      ــق نم ــد مطل ــز مجته ــي ج ــت را كس ــدار از معرف ــد  مق ــد دارا باش (حلي توان
 .)١٤١٣:٧٢١ومفيد،٢/١٥٤: ١٤١٠،

    :ــد ــه فرمودن ــه الســلام) ك ــي (علي ــي از حضــرت عل ــه   "روايت ــه ثلاث القضــاه اربع
هم فـي النـار و واحـد فـي الجنـه قـاض قضـي بالباطـل و هـو يعلـم انـه باطـل             من

فهو في النار و قاض قضي بالباطـل وهـولا يعلـم انـه باطـل فهـو ايضـاً فـي النـار و          
قاض قضي بالحق و هـو لايعلـم انـه حـق فهـو فـي النـار و قـاض قضـي بـالحق و           

ــه   ــي الجنــ ــو فــ ــق فهــ ــه حــ ــم انــ ــو يعلــ ــي،"هــ ــيخ طوســ : ١٣٦٤(شــ
ــي،٦/٢١٨ ــه     )٧/٤٠٧: ١٣٧٥وكلين ــه س ــتند ك ــه هس ــار طايف ــات چه ــي قض يعن

طايفــه از آنهــا در آتــش و يــك گــروه در بهشــت هســتند قاضــي كــه بــه باطــل   
دانـد كـه آن باطـل اسـت پـس او در آتـش اسـت و قاضـي          كند و مـي  قضاوت مي

دانـد باطـل اسـت كـه او نيـز در آتـش اسـت و         دهـد و نمـي   كه به باطل حكم مي
دانـد حـق اسـت پـس او هـم در آتـش        مايـد و نمـي  ن قاضي كه به حق قضاوت مي

ــه حــق قضــاوت نمــوده و مــي   ــه او در   اســت و قاضــي كــه ب ــد حــق اســت ك دان
 .)٧٢٢: ١٤١٣(مفيد،بهشت است

 ديدگاه فقهاي متأخر در ارتباط با شرايط قضاوتبخش پنجم: 
ــاره  در دوره ــث درب ــه، بح ــأخر فق ــترده   ي مت ــور گس ــه ط ــي ب ــاد قاض ــري در  ي اجته ت

ي متقـدم بـه بيـان تعريـف قضـاء       ح شـده اسـت. در مقابـل، فقهـاي دوره    كتب فقهي مطـر 
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ــان   خــود اجتنــاب كــرده ــراي بي ــاوين متفــاوتي ب ــن دوره، فقهــاي مختلــف از عن ــد. دراي ان
 "علــم قاضــي"انــد. اغلــب آنهــا شــرط مــذكور را بــا عنــوان  شــرط اجتهــاد اســتفاده كــرده
بررسـي لـزوم يـا عـدم لـزوم       انـد و در زيـر ايـن عنـوان بـه      مورد بحث و بررسـي قـرار داده  

ــه ــاد پرداخت ــاره صــفات قاضــي در    اجته ــت بحــث درب ــن دوره اهمي ــه، در اي ــد. در نتيج ان
ــف قضــاوت     ــه بيــان تعري ــن دوره ب ــاي اي كتــب فقهــي بيشــتر شــده اســت و بيشــتر فقه

ــان شــرط مــورد بحــث    پرداختــه ــراي بي ــد. همچنــين، برخــي از عنــاوين ديگــري نيــز ب ان
اســتفاده  "علــم قاضــي"ريت فقهــاي ايــن دوره از عنــوان اســتفاده شــده اســت، امــا بيشــت

 ).٦/٦١: ١٤١٠(شهيدثاني ،اند كرده
 معني علم درنزد فقهاي متأخربند اول: 

 شود: در نزد فقهاي متأخر، علم به چندين معنا استفاده مي
. علم به معنـاي دانسـتن احكـام شـرعي از طريـق بـه دسـت آوردن احكـام از منـابع          ١

كننـد كـه احكـام     صيلي اسـت. ايـن فقهـا علـم را بـه فـردي تعبيـر مـي        و ادله به صورت تف
 كند. شناسد و تفسير مي شرعي را بر اساس منابع شرعي و ادله مربوطه به دقت مي

شـود كـه دربـاره كتـاب خـدا، سـنت، اجمـاع و زبـان عربـي           . علم به فردي اطلاق مي٢
پــنج عنصــر را  هــا معتقدنــد كــه شــناخت كتــاب شــرطي اســت كــه بايــد  دانــش دارد. آن

ــاز، ج)        ــه و مج ــد قاطع ــناخت قواع ــاص، ب) ش ــومي و خ ــناخت عم ــف) ش ــد: ال بشناس
ــوخ.      ــخ و منس ــناخت ناس ــد و ه) ش ــق و مقي ــناخت مطل ــين، د) ش ــل و مب ــناخت مجم ش

هــا علـم را بــه معنــاي شـناخت آيــات محكـم، كــه شــامل پانصـد آيــه اســت،      بنـابراين، آن 
ــي ــافي م ــنا   ك ــه ش ــنت را ب ــين، شــناخت س ــد. همچن ــل و  دانن ــاد، مرس ــواتر و آح خت مت

ــابراين،  مســند، متصــل و منقطــع، عمــومي و خــاص، و ناســخ و منســوخ مــي  شناســند. بن
بــراي آنهــا علــم بــه معنــاي شــناخت تنهــا آن بخشــي از ســنت اســت كــه احكــام بــر آن  

 ).٤/٢٣٢: ١٤٠٤(فاضل مقداد،متوقف است كافي است
 دانند. ي. برخي فقها علم را به معناي مجتهد در احكام شرعي م٣
داننـد، بـه    . برخي ديگر از فقهـا علـم قاضـي را بـه علـم يـا ظـن وي در قضـاوت مـي         ٤

هـا علـم را بـه معنـاي      شرطي كه از ادله عقلي يا نقلـي معتبـر اسـتفاده كنـد. بنـابراين، آن     
داننـد   گيرنـد و آن را شـامل ظـن و اجتهـاد در حكـم شـرعي نيـز مـي         كلي آن در نظر مـي 

 كنند. قام علم قبول ميو آن را به عنوان قائم م
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ــامي     ٥ ــش وي در تم ــاهي و دان ــاي آگ ــه معن ــي را ب ــودن قاض ــالم ب ــر ع ــي ديگ . برخ
داننـد. البتـه، قصـد فقهـا در اينجـا ايـن اسـت         مسائلي كـه در قضـاوت مشـاركت دارد مـي    

كه قاضي بايد مجتهد مطلـق باشـد، هـر چنـد برخـي افـراد ايـن تفسـير را نپذيرفتـه و آن          
 .)١٣/٣٢٨: ١٤١٣(شهيدثاني،دهند يرا مورد ترديد قرار م

 شرايط اجتهادبخش ششم: نگاهي به 
ــي   ــأخر را م ــاد قاضــي، نظــرات فقهــاي مت ــورد شــرط اجته ــه ســه گــروه   در م ــوان ب ت

 تقسيم كرد:
گــروه اول، قائــل بــه لــزوم اجتهــاد مطلــق قاضــي: ايــن گــروه از فقهــا بــر لــزوم شــرط  

قلـــد را جـــايز كننـــد و قضـــاوت م اجتهـــاد قاضـــي بـــه صـــورت مطلـــق تأكيـــد مـــي 
هـا معتقدنـد كـه فقـط قاضـي مجتهـد متجـزي اهـل          آن ).١٧/٣٠: ١٤١٥داننـد(نراقي،  نمي

ــن نظــر در برخــي  قضــاوت اســت و فتــواي قاضــي مقلــد از مجتهــد كفايــت نمــي  كنــد. اي
بيــان  "لايكفيــه الاســتفتاء"يــا  "لايكفيــه فتــوى العلمــاء"كتــب فقهــي بــا عبــاراتي ماننــد 

د مطلــق را بــه عنــوان مصــداق ايــن عبــارات در نظــر شــده اســت. برخــي از فقهــا، مجتهــ
توانـد ادعـاي فـوق را تأييـد      ديـدگاه ديگـري كـه مـي     )٥٧: ١٤٢٠(صدرسيدرضـا، اند گرفتـه 

و عبـارات مشـابه    "الجـامع لشـرايط الفتـوى   "كند، اسـتفاده مكـرر برخـي فقهـا از عبـارت      
ــان      ــراحتاً بيـ ــد را صـ ــودن مجتهـ ــزي بـ ــا متجـ ــق يـ ــه مطلـ ــدون اينكـ ــت، بـ آن اسـ

ــد ــودن     )١٤١٧:٧٤٩(بهبهاني،كنن ــزوم دارا ب ــان ل ــس از بي ــا پ ــي از فقه ــين، بعض . همچن
انــد كــه بــه  را بــه كــار بــرده "لايكفيــه فتــوى العلمــاء"اهليــت فتــوا بــراي قاضــي، عبــارت 

دهـد كـه    ايـن موضـوع نشـان مـي     .معني عدم نفوذ قضاوت بر اسـاس فتـواي علمـاء اسـت    
ــود در آن   ــه خ ــي ك ــواب فقه ــي اب ــد متجــزي در برخ ــيده  مجته ــه درجــه اجتهادنرس ــا ب ه

(شـيخ  باشد وتنهـا مجتهـد مطلـق مصـداق فقيـه جـامع الشـرايط فتـوا است         است،مقلد مي
 ).٢/٣٤٨: ١٤٢٩بهايي،

گــروه دوم، قائــل بــه لــزوم اجتهــاد قاضــي و كفايــت تجزيــه در اجتهــاد: ايــن گــروه از  
هـا   آنكنـد.   فقها معتقدند كه قاضـي بايـد مجتهـد باشـد و تجزيـه در اجتهـاد كفايـت مـي        

پذيرنــد و معتقدنــد كــه فقهــاي مجتهــد متجــزي بايــد از مجتهــدان  اجتهــاد مقلــد را نمــي
ــه    ــاوت فرقـ ــورد قضـ ــه مـ ــه در زمينـ ــري كـ ــتفتاء كنند  ديگـ ــد، اسـ ــل اي ندارنـ (فاضـ

ــداد، ــد     )٢/٣٦٧: ١٣٧٣مق ــاراتي مانن ــا عب ــي ب ــب فقه ــي كت ــر در برخ ــن نظ ــه ". اي الفقي
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 .بيان شده است "الجامع الشرايط الفتوي
داننـد: ايـن گـروه از فقهـا قضـاوت مقلـد را را        م، قضـاوت مقلـد را صـحيح مـي    گروه سو
توانـد بـر اسـاس فتـاواي      دانند و بر اين باورند كـه قاضـي مجتهـد نيسـت و مـي      صحيح مي

ــد. آن  ــد قضــاوت كن ــاد قاضــي لازم نيســت و    مراجــع تقلي ــه شــرط اجته ــد ك ــا معتقدن ه
ــا توجــه بــه تحقيقــات و دســتورات مراجــع تق  ليــد، قــادر اســت در مســائل قاضــي مقلــد ب

ــد      ــاراتي مانن ــا عب ــي ب ــب فقه ــي كت ــر در برخ ــن نظ ــد. اي ــاوت كن ــايي قض ــاكم "قض الح
بـه طـور كلـي، در علـوم اسـلامي و فقـه، نظـرات متفـاوتي در          بيان شـده اسـت.   "الشرعي

هـاي خـود را بـراي     مورد شرط اجتهـاد قاضـي وجـود دارد و هـر گـروه دلايـل و اسـتدلال       
هـا و اسـتناد بـه     هـا عمومـاً بـر اسـاس تفسـير مـتن       نـد. ايـن تفـاوت   ا نظر خود ارائـه كـرده  

هـاي مختلفـي وجـود دارد     منابع فقهـي مختلـف اسـت. بنـابراين، در ايـن موضـوع ديـدگاه       
(ابن و هر فقيـه و مجتهـد ممكـن اسـت نظـر خـاص خـود را در ايـن زمينـه داشـته باشـد           

 ).٢/١٥٤: ١٤١٠ادريس ،
 طلق قاضيهاي شرط اجتهاد م نيازمندي بخش هفتم:

ــق قاضــي را مــي  نيازمنــدي ــه مســتندات   هــاي شــرط اجتهــاد مطل ــا اســتناد ب ــوان ب ت
 شــوند اصــلي تقســيم مــي   بنــدمختلــف تبيــين كــرد. ايــن مســتندات بــه چهــار       

 ).٥٣: ١٤٢١(عراقي،
دهــد.  اول، مســتنداتي اســت كــه علــت عــدم نفــوذ قضــاوت مقلــد را توضــيح مــي بنــد

ــاره    ــدم اجمــاع درب ــن مســتندات، ع ــر،   يكــي از اي ــارت ديگ ــه عب ــد اســت. ب قضــاوت مقل
تــوان آن را بــه عنــوان منبــع  باشــد و نمــي قضــاوت مقلــد بــه صــورت اجمــاعي نافــذ نمــي

 .قانوني قطعي در نظر گرفت
ــد ــي      بن ــان م ــي بي ــق قاض ــاد مطل ــزوم اجته ــراي ل ــتنداتي را ب ــن   دوم، مس ــد. اي كن

اضـي در  دهنـد ق  تواننـد شـامل اصـول و قواعـد فقهـي باشـند كـه نشـان مـي          مستندات مي
هـايش بايـد بـه تجزيـه و تحليـل دقيـق و اسـتناد بـه منـابع فقهـي بپـردازد.             گيري تصميم

بنــابراين، اجتهــاد مطلــق بــراي قاضــي ضــروري اســت تــا بتوانــد بــه صــورت كامــل عمــل 
 ).٦/٢١٩: ١٣٦٤(شيخ طوسي،كند

شــود كــه علــت لــزوم علــم را بــراي قاضــي بيــان  ســوم، مســتنداتي را شــامل مــي بنــد
از مسـتندات ايـن بخـش، نيـاز بـه داشـتن دانـش كامـل و جامعـه دربـاره            كنـد. يكـي   مي
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مــدارك احكــام اســت. قاضــي بايــد بــا تمــامي مــدارك و مبــاني فقهــي آشــنا باشــد و بــر  
گيــري كنــد. بــدين ترتيــب، علــم و دانــش بــه شــرط اجتهــاد قاضــي  اســاس آنهــا تصــميم

 ).١٧/١٥: ١٤١٥نراقي،(حائز اهميت است
شـود كـه عـدم نفـوذ قضـاوت مجتهـد متجـزي را         شـامل مـي  چهارم، مستنداتي را  بند

دهد. يكي از ايـن مسـتندات، اشـاره بـه عـدم مطابقـت مقلـد بـا مجتهـد اسـت.            توضيح مي
ــا اطلاعــي كــه از فتــاواي فقهــا بدســت مــي   آورد، همچنــان در  بــه عبــارت ديگــر، مقلــد ب

نجــام هــاي خــود رابراســاس ايــن اطلاعــات ا گيــري مانــد ونتيجــه حالــت مقلــدي بــاقي مــي
ــي ــذنمي   م ــد ناف ــي مقل ــاوت قاض ــد.بنابراين، قض ــي  ده ــد و نم ــوان   باش ــه عن ــوان آن راب ت

 ).٢/٥١٢: ١٤١٠(طبرسي، قضاوتي قطعي در نظرگرفت
دهنــد كــه لــزوم اجتهــاد مطلــق  در نتيجــه، ايــن مســتندات بــه طــور كلــي نشــان مــي

ــراي تصــميم ــده  گيــري قاضــي ب ــه پرون ــالاقوه  هــاي قضــايي و رســيدگي ب ــت ب هــا از اهمي
هـاي خـود    گيـري  دهنـد كـه قاضـي در تصـميم     است. اين مستندات بـه وضـوح نشـان مـي    

نبايــد بــه صــورت مقلــد عمــل كنــد و بايــد بــه جــاي آن اجتهــاد مطلــق را انتخــاب كنــد. 
ــابع فقهـــي در    اجتهـــاد مطلـــق قاضـــي بـــه معنـــاي اســـتفاده از تمـــام ابزارهـــا و منـ

بـه عـدالت و اصـول عـدل      هاي قضايي است و ايـن امـر بـه معنـاي دسـتيابي      گيري تصميم
تـوان دو مسـتند بـراي لـزوم اجتهـاد مطلـق        هـاي ارائـه شـده، مـي     با توجه بـه مـتن  است. 

 قاضي استنتاج كرد:
ــه اجمــاع بــر لــزوم اجتهــاد مطلــق قاضــي   ١ . اجمــاع: در مــتن اول آمــده اســت كــه ب

اشاره شده اسـت. اجمـاع بـه توافـق متخصصـان و علمـاي حقـوقي در يـك مسـئله خـاص           
 رد و در اينجا اشاره به توافق بر لزوم اجتهاد مطلق قاضي وجود دارداشاره دا

. حديث امام صادق (عليه السلام): در متن دوم آمده است كـه در يـك حـديث از امـام     ٢
صادق (عليه السلام) به توضيح لزوم اجتهاد مطلق قاضي پرداخته شـده اسـت. ايـن حـديث     

ن اسلامي به مطالعه و تحصيل شرايط مورد نياز كند كه قاضي بايد در احكام و قواني بيان مي
بپردازد و بعد از آن علم به احكام پيدا كند. بنابراين، لزوم اجتهاد مطلق قاضي بر اساس ايـن  

دهند كه اجتهـاد مطلـق قاضـي،     به طور كلي، اين مستندات نشان مي شود. حديث تأييد مي
ي بـراي صـدور حكـم، لازم و    يعني تلاش قاضي در تحصيل علـم و اسـتناد بـه منـابع شـرع     

 ).٢/١٠: ٦٤٨(حسيني عاملي،ضروري است
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گيـرد، مربـوط بـه اهليـت فتـوي و قضـاوت        مبحثي كه در اينجا مـورد بحـث قـرار مـي    
است. بـر اسـاس ايـن بحـث، تنهـا مجتهـد مطلـق (عـالم) مجـاز بـه دادن فتـوا و قضـاوت             

ــدارد       ــوي ن ــت فت ــه اهلي ــي ك ــط كس ــه توس ــاوتي ك ــا قض ــن ي ــين، ظ ــت. همچن داده اس
شود، معتبر نيست، زيـرا اجمـاع بـر ايـن اسـت كـه اهليـت فتـوي تنهـا بـراي مجتهـد             مي

ــذيرش شــده اســت   ــه آن پ ــي اســت و ب ــق قطع ــه  .)١٤١٥،١٧/١٥(نراقي،مطل ــل ارائ دلاي
 شده براي عدم اهليت مجتهد متجزي (عادي) به دادن فتوا و قضاوت عبارتند از:

تجــزي. بــه عبــارت ديگــر، هــيچ عــدم وجــود دليلــي بــراي اطــلاق عــالم بــر مجتهــد م .١
توانـد بـه عنـوان عـالم      دليلي وجود نـدارد كـه نشـان دهـد مجتهـد متجـزي نيـز مـي        

 شناخته شود.

شـود، تنهـا ظـن اسـت و بـراي آن اجمـاعي        آنچه بـراي مجتهـد متجـزي حاصـل مـي      .٢
وجود نـدارد. اجمـاع محقـق تنهـا دربـاره اعتبـار ظـن مجتهـد مطلـق وجـود دارد، نـه            

همچنـين، مسـتندات لـزوم علـم قاضـي عبارتنـد از: خداونـد         ي.دربـاره مجتهـد متجـز   
در قــرآن كــريم از قضــاوت كــردن بــدون علــم نهــي كــرده اســت، بــه ايــن معنــي كــه 

مـا ايـن كتـاب را بـه حـق بـر تـو نـازل كـرديم تـا ميـان مـردم             "فرمايـد:   خداوند مـي 
  "بدانچه خدا به تو آموخته داوري كني.

اسـت كـه قضـاوت كننـدگان (قضـات) سـه نفـر         درحديثي از پيامبر اكـرم (ص) آمـده    .٣
بـا توجـه بـه ايـن دلايـل، ضـرورت دانسـتن         هـاي والا در بهشـت هسـتند.    از شخصيت

علم بـراي قاضـي برجسـته اسـت. از آنجـا كـه علـم مـورد نيـاز قاضـي بايـد از طريـق             
تـوان ادلـه لـزوم علـم را جزئـي از ادلـه لـزوم اجتهـاد          اجتهاد مطلق كسـب شـود، مـي   

 ).٤/٢٣٦: ١٤٠٤(فاضل مقداد،گرفتمطلق در نظر 

گروهي از فقها قائل به كفايت اجتهاد متجـزي در قضـاوت هسـتند و اعتقـاد دارنـد كـه       
قاضي مجتهد متجزي بـراي تصـدي ايـن منصـب كـافي اسـت، امـا اجتهـاد مطلـق را لازم          

توان به دو دسته تقسيم كـرد: يـك گـروه كـه بـه صـورت مطلـق         دانند. اين گروه را مي نمي
كنند و يـك گـروه كـه در صـورت عـدم وجـود مجتهـد         مجتهد متجزي را قبول مي قضاوت

ادله مورد استناد قائلان به كفايت اجتهاد متجزي  دانند. مطلق، قضاوت متجزي را صحيح مي
در قضاوت شامل دو بخش است: الف) مستندات لزوم علم قاضي: اين بخـش شـامل آيـات و    

 آيات مورد استناد شامل سه آيه است: ه است.روايات است كه در اين زمينه ارائه شد
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: بـه معنـي آنكـه كسـاني كـه بـه       "من لم يحكم بما أنـزل االله فأولئـك هـم الكـافرون    " 
 كنند، كافر هستند. آنچه خداوند نازل فرموده حكم نمي

: بـه معنـي آنكـه كسـاني كـه بـه       "من لم يحكم بما أنزل االله فأولئـك هـم الظـالمون   " 
  كنند، ظالم هستند. موده حكم نميآنچه خداوند نازل فر

: بـه معنـي آنكـه كسـاني كـه بـه       "من لم يحكم بما أنزل االله فأولئـك هـم الفاسـقون   " 
  كنند، فاسق هستند. آنچه خداوند نازل فرموده حكم نمي

 مستندات كفايت اجتهاد متجزي در قضاوت  بند اول:
ــه كفايــت اجتهــاد   ــائلان ب ــه ديگــري اســت كــه ق ــن بخــش شــامل ادل متجــزي در  اي

كننـد. جزئيـات بيشـتر دربـاره ايـن مسـتندات معلـوم نيسـتند و          قضاوت به آن استناد مـي 
در كـل، گروهـي از فقهـا قائـل بـه       اطلاعات كافي درباره آنهـا در مـتن ارائـه نشـده اسـت.     

كفايــت اجتهــاد متجــزي در قضــاوت هســتند و بــر اســاس مســتندات لــزوم علــم قاضــي و 
ــاوت    ــزي، قض ــاد متج ــت اجته ــي كفاي ــحيح م ــزي را ص ــداد، دانند متج ــل مق : ١٤٠٤(فاض

٤/٢٣٤.( 

گروهي از فقهـا قائـل بـه كفايـت اجتهـاد متجـزي در قضـاوت هسـتند و اعتقـاد دارنـد           
كه قاضي مجتهـد متجـزي بـراي تصـدي ايـن منصـب كـافي اسـت، امـا اجتهـاد مطلـق را            

بــه تــوان بــه دو دســته تقســيم كــرد: يــك گــروه كــه   داننــد. ايــن گــروه را مــي لازم نمــي
كننــد و يــك گـروه كــه در صــورت   صـورت مطلــق قضــاوت مجتهـد متجــزي را قبــول مـي   

: ٦٤٨(حســيني عــاملي،دانند عــدم وجــود مجتهــد مطلــق، قضــاوت متجــزي را صــحيح مــي
مستندات تأييـد اعتبـار قضـاوت مجتهـد مطلـق: تنهـا مجتهـد مطلـق اهليـت فتـوا           ).٢/١٠

رو، ظنـي كـه توسـط شخصـي كـه       دارد و هيچ فـرد غيـر از او اهليـت فتـوا نـدارد. از ايـن      
شـود، اعتبـاري نـدارد. بـه عبـارت ديگـر، فقـط ظـن مجتهـد           اهليت فتوا نـدارد بيـان مـي   

شـود و بـراي پـذيرش آن     مطلق به عنوان ظنـي قطعـي و قابـل قبـول در نظـر گرفتـه مـي       
 اجماع وجود دارد. بنابراين، قضاوت او معتبر است.

جود دارد كه مجتهد مطلق عـالم اسـت و بـه    در مورد تعريف عالم، توافق بر اين مسئله و
 .)٢/٦٧: ١٤١٧(شهيداول،همين دليل، علم در اينجا به معناي مجتهد مطلق است
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 مستندات عدم نفوذ قضاوت مجتهد متجزيبند دوم: 
شـود،   تـوان تحليـل كـرد كـه چـرا بـه مجتهـد متجـزي عـالمي اطـلاق نمـي            نمـي  .١  

آنچـه بـراي مجتهـد     .٢ اطـلاق وجـود نـدارد.    زيـرا در مـتن ارائـه شـده دليلـي بـراي ايـن       
شـود، تنهـا ظـن اسـت و بـراي اعتبـار آن هـيچ اجمـاعي وجـود نـدارد.            متجزي حاصل مي

بــه عبــارت ديگــر، اجمــاع بــراي تأييــد اعتبــار ظــن تنهــا در مــورد مجتهــد مطلــق وجــود 
وشـــهيداول ٣/٤١٨: ١٤١٣(اســـدي حلـــي،دارد و بـــراي مجتهـــد متجـــزي وجـــود ندارد

،٨٩: ١٤١٠(. 
 مستندات لزوم علم قاضيبند سوم: 

. ١كنند.  اين بخش شامل آيات و رواياتي است كه نياز به داشتن علم قاضي را تأكيد مي 
) ٦٩(سوره حج ، آيـه   "اللَّه يحكُم بينكَُم يوم القْيامةِ فيما كنُتُم فيه تَختَْلفُونَ"آيه  براي مثال

ه خداوند در روز قيامت در اختلافات شما داوري خواهـد كـرد.   : اين آيه مبني بر اين است ك
توان استدلال كرد كه قاضي بايد داراي علـم و صـلاحيت لازم بـراي داوري در     از اين آيه مي

. روايتي نيز از امـام  ٢، نياز به داشتن علم را در قاضي تشديد مي نمايد. اختلافات مردم باشد
قضـاتي كـه سـه    "، يعنـي  "القضاة أربعة، ثلاثة في النار": فرمايند صادق (عليه السلام) كه مي

ــتند  ــش هس ــا در آت ــر از آنه ــان   "نف ــيان را نش ــش و صــلاحيت قاض ــزوم دان ــر ل ــد ب ، تأكي
فرماينـد:   . روايتي از امـام صـادق (عليـه السـلام) كـه مـي      ٣). ٧/٤٠٧: ١٣٧٥دهد(كليني، مي

ي كه بين دو نفـر قضـاوت   قاض"، يعني "قاضي قضي بيناثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء"
دهد كه قاضي بايد دقت  ، نشان مي"كند كند و خطا كند، از بالاترين نقطه آسمان سقوط مي

گويـد: امـام بـاقر (عليـه      روايتي از ابوبصير كه مـي  .٤و دانش لازم را در قضاوت داشته باشد. 
رهم قضاوت هر كس درباره دو د"، يعني "من حكم في درهمين فأخطأ كفر"السلام) فرمود: 

دهد كه دقت و صحت قضاوت براي قاضي بسيار مهم  ، نشان مي"كند و خطا كند، كافر است
ان مـا  "گويد: اميرالمؤمنين (عليـه السـلام) فرمـود:     . روايتي از اصبغ بن نباته كه مي٥است. 

آنچه قضـات در مـورد خـون يـا     "، يعني "أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت المال
قضـاوت  بايددر دهد كه قاضي نشان مي "كنند، غرامت آن بر عهده بيت المال است قطع خطا

  .)١٣٩١:١٣/٢١٤كند(صدرحاج سيدجوادي،خطاهاي جدي ازخودپرهيز
 مستندات كفايت اجتهاد متجزي قاضي  بند چهارم: 

گويـد: ابوعبـداالله جعفـر بـن      روايتي از ابوخديجه سـالم بـن مكـرم الجمـال كـه مـي       .١ 
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ــاد  ــد الص ــود:  محم ــلام) فرم ــه الس ــل    "ق (علي ــى أه ــاً إل ــكم بعض ــاكم بعض ــاكم أن يح إي
شـوند.   ، در حـديث مـذكور آمـده اسـت كـه قضـات بـه چهـار گـروه تقسـيم مـي           "الجور.....

سه گروه از قضات در آتـش هسـتند، بـه ايـن معنـي كـه در قضـاوت خـود بـه باطـل روي           
ــد و نمــي آورده : ١٤١٣(مفيد،ل اســتكننــد در واقــع باطــ داننــد كــه آنچــه قضــاوت مــي  ان
كــه باطــل را بــه عنــوان حــق قضــاوت كنــد و ندانــد كــه در   در ايــن گــروه، قاضــي ).٧٢٢

گيـرد. همچنـين، قاضـي كـه بـه حـق قضـاوت كنـد،          اشتباه است، نيـز در آتـش قـرار مـي    
اما نداند كه قضـاوتش درسـت اسـت، نيـز در آتـش اسـت. در نهايـت، قاضـي كـه بـه حـق            

ــد كــه درســت ا  ــن "عبــارت  ســت، در بهشــت اســت.قضــاوت كنــد و بدان ــم شــيئاً م يعل
ــايانا ــده است  "قض ــاره ش ــديث اش ــه در ح ــاملي،ك ــيخ حرع ــر ).١٩/٢٧: ١٤١٤(ش ــلاوه ب ع

كنـد. ايـن بـه ايـن معنــي      تجـزي اجتهـاد، بـه جـواز قضـاوت مجتهـد متجــزي اشـاره مـي        
ــت كنــد و حــلال و حــرام آنهــا را     ــث اهــل بيــت را رواي اســت كــه هــر كســي كــه احادي

توانــد در موقعيــت  ر در اســتنباط تمــامي احكــام مجتهــد نباشــد، مــيبشناســد، حتــي اگــ
همچنـين، روايتـي از امـام معصـوم (عليـه السـلام) وجـود دارد كـه          قضاوت فعاليـت كنـد.  

كنــد، كــه بــه ايــن معنــي  از تعيــين مجتهــد متجــزي در زمــان غيبــت امــام صــحبت مــي
راين قضـاوت  است كـه قاضـي مجتهـد متجـزي مـورد تعيـين وي قـرار گرفتـه اسـت، بنـاب          

ــحيح است ــداد، او ص ــل مق ــوع     ).٤/٢٣٢: ١٤٠٤(فاض ــن موض ــر اي ــاعي ب ــلاوه، اجم ــه ع ب
شــكل گرفتــه اســت كــه قاضــي بايــد داراي حــداقل اجتهــاد متجــزي باشــد تــا بتوانــد در  

ــت كند  ــاوت فعالي ــوارد قض ــد،م ــد   )٧٢٢: ١٤١٣(مفي ــز مجته ــوا ني ــرط فت ــين، ش . همچن
ط قضــاوت اســت. بنــابراين، حــداقل بــودن اســت و داشــتن صــلاحيت فتــوا، يكــي از شــراي

لازم بـه ذكـر اسـت كـه برخـي از فقهـا از ايـن         اجتهاد متجزي براي قاضي ضـروري اسـت.  
روايت علاوه بر نفـوذ قضـاوت مجتهـد متجـزي، تجـزي در اجتهـاد و فتـوا را نيـز برداشـت          

اند. اما برخـي ديگـر تنهـا نفـوذ قضـاوت مجتهـد عـالم بـه برخـي از احكـام را تأكيـد             كرده
توانـد در   هـا معتقدنـد كـه ايـن روايـت بـه معنـاي ايـن اسـت كـه عـالم مـي             كننـد. آن  مي

بعضي از اروايت هاي اهـل بيـت، بـه عنـوان مجتهـد، قضـاوت كنـد، حتـي اگـر در تمـامي           
مســائل فقهــي مســلط نباشــد و قضــاوت او بــه عمــل درآيــد. از ديــدگاه ايــن گــروه، ايــن   

 (همان).روايت دلالتي بر تجزي اجتهاد ندارد
 



 ٥١٥دوفصلنامه تحقيقات حقوق قضايي /
 

 

ــه    ــن ك ــر اي ــه ذك ــه لازم ب ــل "نكت ــث لا دلي ــل حي ــل دلي ــل   "الاص ــاني دلي اصــل زم
شـود كـه دليـل ديگـري نباشـد. بنـابراين بـا وجـود آيـات و روايـاتي كـه در             محسوب مـي 

ــل است     ــذكور باط ــل م ــود دارد، اص ــه وج ــن زمين ــداد، اي ــل مق در  ).٤/٢٣٢: ١٤٠٤(فاض
اداتـي كـه بـر ايـن ادلـه وارد      مورد ادله قائلين بـه مشـروط بـودن اجتهـاد در قضـاوت و اير     

شـود.   شد، ظاهر ادلـه آنهـا كامـل نيسـت و لـذا وجـوب اجتهـاد بـراي قضـاوت ثابـت نمـي           
گروهي از فقها معتقدنـد كـه در زمـان حضـور امـام (عليـه السـلام)، قضـاوت شخصـي كـه           

ــي  ــه الســلام) منصــوب م ــل اجــرا اســت  توســط معصــوم (علي : ١٣٧٩(بروجردي،شــود، قاب
ــان غي ).٧٣ ــا در زم ــب    ام ــب از جان ــارت نص ــط عب ــه توس ــد ك ــاي مقل ــاوت فقه ــت، قض ب

معصــومين (علــيهم الســلام) شــامل شــده اســت، قابــل اجــرا اســت. بنــابراين، ايــن گــروه  
دهــد كــه قضــاوت فقيــه عــادل امــامي، حتــي اگــر بــه درجــه اجتهــاد نرســيده  اجــازه مــي

ر باشــد، معتبــر باشــد، در كــل دو شــرط عــادل و مــأذون بــودن آن فقيــه رعايــت شــود. د 
صورت شك در مورد اينكـه آيـا فقيـه مقلـد بـراي قضـاوت منصـوب شـده اسـت يـا خيـر،            

ــي   ــوذ قضــاوت وي اعمــال م ــدم نف ــدم نصــب و ع  ).٢/٧٥: ١٤١٠(شــهيدثاني،شود اصــل ع
بنابراين، بر اساس نظر ايـن گـروه، نفـوذ قضـاوت قاضـي مقلـد بايـد از طريـق نصـب ثابـت           

قضـاوت توسـط امـام (عليـه السـلام)       شود، به اين معني كـه بايـد ثابـت شـود مقلـد بـراي      
ــودن   (همان).منصــوب شــده اســت ــه منظــور نفــوذ قضــاوت مقلــد، مــأذون ب ايــن گــروه ب

هـا اشــاره   داننـد كــه در ادامـه بــه آن   مقلـد را بــا اسـتناد بــه چنـدين روايــت ضـروري مــي    
تـوان بـه دو دسـته تقسـيم كـرد.       شـود. ادلـه قـائلين بـه صـحت قضـاوت مقلـد را مـي         مي

ــزوم اجتهــاد مطلــق قاضــي مطــرح    ابتــدا، دســته ــه ل ــائلين ب ــه ق ــه كــه در رد ادل اي از ادل
دهـد. همچنـين، ادلـه     اي كـه نيـاز بـه قضـاوت مقلـد را الـزام مـي        شـود و سـپس ادلـه    مي

ــي     ــيم م ــته تقس ــه دو دس ــز ب ــد ني ــاوت مقل ــوذ قض ــاكي از نف ــوند ح : ١٤١٣(گلپايگاني،ش
٤٣/١.( 

يتـي از امـام بـاقر (عليـه السـلام)      رواادله مـورد اسـتناد بـراي لـزوم علـم قاضـي :       -الف
يــا شــريح، قــد جلســت مجلســاً لا يجلســه إلا "فرماينــد:  كــه در آن ايشــان بــه شــريح مــي

دهـد كـه قاضـي بايـد در جمعيـت و       ايـن روايـت نشـان مـي     "نبي أو وصي نبـي أو شـقي.  
مجلسي حضور داشـته باشـد كـه فقـط انبيـا و وصـيان انبيـا و كسـي كـه شـقاوت دارد در           

بــا توجــه بــه ايــن ادلــه، ايــن گــروه از فقهــا  ).٧٤: ١٣٧٩(بروجردي،كننــد آن شــركت مــي
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معتقدند كـه بـراي نفـوذ قضـاوت مقلـد، نيـاز بـه ثابـت شـدن مـأذون بـودن مقلـد وجـود              
ــه     ــراي قضــاوت توســط امــام (علي ــد ب ــت شــود كــه مقل ــد ثاب ــارت ديگــر، باي ــه عب دارد. ب

ــات     ــه رواي ــتناد ب ــا اس ــه ب ــن ادل ــه  الســلام) منصــوب شــده اســت. اي ــر ارائ ــابع معتب و من
شــوند. ادلــه اوليــه  شــوند. در كــل، ايــن گــروه از فقهــا بــه دو دســته ادلــه تقســيم مــي مـي 

براي لزوم علـم قاضـي و ادلـه دومـي بـراي نفـوذ قضـاوت مقلـد. همچنـين، ادلـه بـراي رد            
برخــي مســتندات قــائلين بــه لــزوم اجتهــاد مطلــق قاضــي نيــز وجــود دارد. ايــن ادلــه بــا  

ــا شــوند و نظــر ايــن گــروه را در مــورد  ت و منــابع دينــي قــوي ارائــه مــياســتناد بــه رواي
در ايـــن راســـتا  ).٤/٢١٧: ١٤٢٠(صـــيمري،كنند صـــحت قضـــاوت مقلـــد توجيـــه مـــي

تـو را از دو خصـلت خطرنـاك كـه     "روايتي از امـام صـادق (عليـه السـلام) كـه فرمودنـد:       "
در تعلـق خـدا بـه    كـنم كـه    كـنم. اولاً، منـع مـي    شـوند، منـع مـي    باعث نابودي انسان مـي 

بـه عبـارت ديگـر، تـو را      "دانـي، فتـوا دهـي.    آنچـه نمـي   ◌ٔ باطل و در تفتي به مردم دربـاره 
كـنم: نسـبت دادن باطـل بـه خـدا و دادن فتـوا دربـاره آنچـه          از اين دو خصـلت منـع مـي   

 ).٢٠٨: ١٤٠٨(ابن حمزه طوسي،داني به مردم كه نمي
كنــد،  ا و ســنت اســتفاده مــيمسـتندات نفــوذ قضــاوت مقلــد : آنچــه از كتـاب خــد   -ب

كنـد. بنـابراين، قضـاوت     صحت قضاوت به حق و عـدالت از طـرف هـر مـؤمن را تأييـد مـي      
كنــد، صــحت دارد. ايــن شــامل قضــاوت  هــر مــؤمني كــه بــه حــق و عــدالت قضــاوت مــي

شـود و شـواهد ايـن ادعـا آيـات و روايـاتي اسـت كـه بـه آنهـا اشـاره             قاضي مقلد نيـز مـي  
ــات ٨/١٢: ١٣٨٧كنند(شــيخ طوســي، مــي ــؤدَوا "). در ايــن راســتا آي ــأْمركُُم أَن تُ ي ــه إنَِّ اللَّ

وا باِلعْـدلِ        اسِ أَن تحَكُمـ تمُ بـينَ النَّـ ، يعنـي خـدا بـه شـما     "الْأمَاناَت إلَِـى أهَلهـا وإذَِا حكمَـ
هــا را بــه صــاحبان آنهــا بازگردانيــد و هنگــامي كــه در بــين  دهــد كــه ســپرده فرمــان مــي

ه        "كنيد، با عـدالت داوري كنيـد و    داوري ميمردم  يـا أيَهـا الَّـذينَ آمنُـوا كُونُـوا قَـوامينَ للَّـ
ا تعَـدلُوا        ، يعنـي اي كسـاني كـه ايمـان     "شُهداء باِلقْسط ولـَا يجـرمِنَّكُم شـَنَآنُ قَـومٍ علَـى ألََّـ

دهيـد، و البتـه نبايـد دشـمني      ايد، براي خدا بـه داد برخيزيـد و بـه عـدالت شـهادت      آورده
ذينَ آمنـُوا كوُنُـوا قـَوامينَ       "يك گـروه شـما را بـر آن دارد كـه عـدالت نكنيـد و        ا الَّـ يـا أيَهـ

امـام جعفـر صـادق (عليـه السـلام) اسـت        باِلقْسط شهُداء للَّـه ولَـو علَـى أمـتن بـالا دربـاره      
كنـد. نخسـتين    هـا منـع مـي    د و از آنكن ـ كه او در آن به دو خصـلت خطرنـاك اشـاره مـي    

ي آنچـه   خصلت، نسـبت دادن باطـل بـه خـدا اسـت و دومـين خصـلت، دادن فتـوا دربـاره         
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قـال علـي (عليـه السـلام): الحكـم حكمـان: حكـم االله و        "دانـيم بـه مـردم اسـت.      كه نمـي 
(مســتدرك الوســائل، ج  "حكــم الجاهليــة، فمــن أخطــأ حكــم االله حكــم بحكــم الجاهليــة 

حكــم دو نــوع اســت: حكــم خــدا و حكــم جاهليــت. هــر كــس در ". يعنــي: )٤٤٩، ص ١١
روايـت مـذكور از    "حكم خدا خطـا كنـد، در واقـع بـه حكـم جاهليـت حكـم كـرده اسـت.         

دهــد كــه در ديــن اســلام، حكــم خــدا و احكــام معصــومين (ع)  امــام علــي (ع) نشــان مــي
اسـب بـه حكـم    بايد بـه طـور كامـل پذيرفتـه شـود و هرگونـه تغييـرات و تفسـيرهاي نامن        

ــةُ "شــود. مقتضــاي قــول صــاحب الزمــان (عــج):  جاهليــت تلقــي مــي عاقثُ الْوادــوــا الْح ّَأمو
ي علَـيكمُ وأنََـا حجّـةُ اللـَّه        فاَرجعِوا في (بحـار الأنـوار، ج    "ها إلِىَ رواةِ أحَاديثنَـا فَـإنَِّهم حجّتـ

شـود، در آنهـا بـه راويـان احاديـث مـا        مـي و اما حـوادثي كـه واقـع    "). يعني: ٣٥٥، ص ٢٥
 "مراجعه كنيد، زيرا آنها حجت من بـر شـما هسـتند و مـن حجـت خـدا بـر شـما هسـتم.         

كننـد كــه همــه بايــد بـه احكــام خداونــد و معصــومين (ع) تســليم    ايـن روايــات بيــان مــي 
ــده      ــه عه ــومين (ع) ب ــام معص ــاره احك ــردن درب ــاوت ك ــد. قض ــروي كنن ــوند و از آن پي ش

انـد،   ت كـه از طريـق قضـاوت صـحيح يـا اجتهـاد صـحيح بـه احكـام آگـاه شـده           افرادي اس
ــد.       ــل كن ــدل عم ــق و ع ــه ح ــد ب ــده باي ــاوت كنن ــت، قض ــن حال ــدان. در اي ــد مجته مانن
ــوادثي رخ       ــه ح ــواقعي ك ــج)، در م ــان (ع ــاحب الزم ــي از ص ــاس روايت ــر اس ــين، ب همچن

ا اسـتدلال كـرد.   دهـد، بايـد بـه راويـان احاديـث معصـومين (ع) مراجعـه كـرد و از آنه ـ         مي
ــه احكــام معصــومين از طريــق   ايــن روايــت نشــان مــي ــرادي كــه ب دهــد كــه مقلــدان (اف

كننـد) بـراي قضـاوت در بـين مـردم، بـه فتـاواي مجتهـدهاي خـود           مجتهدها پيـروي مـي  
 .)٢/٥١٢: ١٤١٠(طبرسي،متكي هستند و حكم آنها حكم الهي است

ديـن اســلام، قضـاوت بــر    تــوان نتيجـه گرفـت كــه در   بـا توجـه بــه ايـن تفاســير، مـي     
ــاره احكــام دينــي و تفســير آنهــا    ــه علــم و معرفــت كــافي درب عهــده افــرادي اســت كــه ب
دارند، و افراد معمولي بايد به ايـن افـراد متخصـص رجـوع كننـد تـا دربـاره مسـائل دينـي          

ــزه طوســي،  ــد(ابن حم ــز، شــخص    .)٢٠٨: ١٤٠٨قضــاوت كنن ــا ني ــده برخــي فقه ــه عقي ب
تمـام جزئيـات يـك مسـئله نزاعـي را از فتـواي مجتهـد بدانـد،          مقلد در صورتي كـه دقيقـاً  

ــه حــق متنــازعين مــي  ــد و در نتيجــه حكــم مجتهــد در  حكــم را در قضــايا متنازعــه ب دان
اي از عـالم   قضيه نافذ است. به عبـارت ديگـر، چنـين مقلـدي در واقـع بـه عنـوان نماينـده        

ح بـر اذن مقلـد   كنـد. از طرفـي، اگرچـه دليلـي صـري      و عارف بـه حكـم شـرعي عمـل مـي     
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براي قضاوت در نصـوص مـذكور وجـود نـدارد، امـا در نصـوص حاضـر نيـز عبـارتي وجـود           
ــه عــدم جــواز اذن بــراي شــيعيان حــافظ احكــام اشــاره كند(طوســي،   : ١٣٨٧نــدارد كــه ب

ــراي     ).٨/٨٣ ــب معصــوم (ع) ب ــه وارد شــدن اذن از جان ــر، برخــي نصــوص ب از طــرف ديگ
ي شـيعياني كـه حـافظين احكـام ايشـان هسـتند و       شيعيانشان اشاره دارنـد، بـه ويـژه بـرا    

نماينـد. دسـتيابي بـه ايـن احكـام بـا        در حكم دادن به مردم به احكام ائمـه (ع) عمـل مـي   
گيــرد، و نهــي از قضــاوت  اجتهــاد صــحيح يــا تقليــد صــحيح از مراجــع تقليــد صــورت مــي

نيـاز   كردن شامل اشخاصي است كـه از احكـام ائمـه (ع) رويگـردان بـوده و بـه صـورت بـي        
كننـد.   هـاي باطـل عمـل مـي     از تعليمات آنان و بـا اسـتناد بـه قيـاس و استحسـان و روش     

هـــا نقشــي بـــازي   توانـــد در قضــاوت  بنــابراين، مقلــد آگـــاه از فتــاواي مجتهـــد مــي    
اي قضـــاوت خـــاص خـــود را  از آنجـــا كـــه هـــر واقعـــه ).٢/٥١٢: ١٤١٠كند(طبرســـي،

پـردازد) بايـد توانـايي     مـي  طلبـد، هـر جنـدي (شخصـي كـه بـه تقليـد فقهـاي معاصـر          مي
ــه تمــام قضــايا مســلط نيســتند، درجــه مجتهــد    اجتهــاد را داشــته باشــد. عالمــاني كــه ب

ــد. امــا آنهــا بايــد اخبــار را شناســايي و بررســينمايند و آنهــا را جمــع  آوري  مطلــق را ندارن
 .ها دست يابند كنند تا بتوانند به قضاوت

ي نظــر شــيخ طوســي در مســئله مــورد در ايــن راســتا برخــي از فقهــا، احتمــالي را بــرا
ــد. آن بحــث ذكــر كــرده هــا معتقدنــد كــه شــايد شــيخ طوســي ايــن نظــر را در مســئله   ان

هـا توصـيه    توانـد قضـاوت كنـد بنـابراين، آن     مذكور قبول كرده باشد كه قاضـي عـامي مـي   
كنند كه از مجتهـدين اسـتفتاء كنيـد و بـه فتـواي شـيخ طوسـي قضـاوت كنيـد، زيـرا            مي

كنـد. ايـن فقهـا پـذيرش ايـن نظـر را        ظري است كه شـيخ طوسـي مطـرح مـي    اين اولين ن
داننـد، زيـرا    به عنوان نظر راجـح شـيخ و تأييـدي بـراي صـحت قضـاوت مقلـد معتبـر مـي         

ــه وجــود عــالمي كــه قاضــي اســت، در هنگــام    قــائلان بــه نفــوذ قضــاوت مقلــد حــداقل ب
ق قاضــي بــه اجمــاع قضــاوت نيــاز دارنــد. برخــي از فقهــا بــراي تأييــد لــزوم اجتهــاد مطلــ

استناد كرده بودند، امـا توسـط برخـي ديگـر از فقهـا دچـار ترديـد شـد. ايـن فقهـا ادعـاي            
داننــد. شــاهد ايــن  اجمــاع مــورد اســتناد قــائلان بــه اجتهــاد مطلــق قاضــي را معتبــر نمــي

ــه  ــوال س ــا، اق ــه ادع ــي   گان ــرح م ــي مط ــيخ طوس ــه ش ــت ك ــد(گلپايگاني، اي اس : ١٤١٣كن
ــار فقهــاي متقــدم اخــتلاف نظــر آنهــا را آشــكار مــي ). همچنــين، تتبــع در ٣٢/١ كنــد.  آث

بنابراين، اعتبـار چنـين اجمـاعي مـورد ترديـد ممكـن اسـت سـؤالي مطـرح شـود كـه آيـا             
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كسي كه قائـل بـه صـحت قضـاوت مقلـد اسـت، لزومـاً قائـل بـه صـحت قضـاوت مجتهـد             
متجزي است؟ يا آيا كسـي كـه قائـل بـه صـحت قضـاوت مجتهـد متجـزي اسـت، قضـاوت           

داند؟ در پاسخ بايـد گفـت كـه ممكـن اسـت رابطـه بـين قـائلان بـه           د را نيز صحيح ميمقل
صحت قضـاوت مجتهـد متجـزي و قـائلان بـه صـحت قضـاوت مقلـد را عمومـاً و خصوصـاً           
ــد هســتند، قطعــاً     ــه صــحت قضــاوت مقل ــل ب ــرا فقهــايي كــه قائ ــق تلقــي كنــيم، زي مطل

مقلــد نيــز از نظــر آنهــا داننــد. هرچنــد قضــاوت  قضــاوت مجتهــد متجــزي را معتبــر مــي 
صحيح است، امـا فقهـايي كـه قائـل بـه صـحت قضـاوت مجتهـد متجـزي هسـتند، برخـي            

ــز صــحيح مــي  ــد را ني ــاد   قضــاوت مقل ــد. در عــين حــال، برخــي ديگــر حــداقل اجته دانن
ــراي قاضــي لازم مــي داننــد. يكــي از  داننــد، امــا قضــاوت مقلــد را نافــذ نمــي  متجــزي را ب

ــئله    ــده، مس ــرح ش ــد مط ــائل جدي ــد     مس ــوي مجته ــاوت از س ــراي قض ــد ب ــت مقل نياب
ــدم صــحت     ).٢٢١: ١٣٧٣اســت(اراكي، ــا ع ــه بررســي صــحت ي ــا ب ــن موضــوع، فقه در اي

پردازنـد، در صـورتي كـه مجتهـد او را بـه       نيابت مقلـد بـراي قضـاوت توسـط مجتهـد مـي      
  ).٩/٦: ١٣٥٥(خوانساري،اش در اين مورد تعيين كند عنوان نماينده

 توان به دو دسته تقسيم كرد: ا مينظرات فقهاي اين دوره ر
ــد را      ــوي مجته ــاوت از س ــد در قض ــت مقل ــه نياب ــت ك ــايي اس ــامل فقه ــته اول ش دس

هـا معتقدنـد كـه ولايـت      داننـد. آن  دانند و بـه عبـارتي قضـاوت مقلـد را نافـذ مـي       جايز مي
عامــه بــراي امــام معصــوم (ع) بــراي مجتهــد ثابــت اســت و از جملــه ايــن ولايــت، ولايــت 

ــابراين، مجتهــد   داشــتن در د ــردن اســت. بن ــردي جهــت قضــاوت ك ــه ف ادن اذن خــاص ب
توانـد بـا اذن خـاص خـود فـردي را، حتـي اگـر مقلـد باشـد، بـه عنـوان نماينـده قـرار               مي

 )٧٥: ١٣٧٩دهد(بروجردي،
هــا  داننــد. آن دســته دوم شــامل گروهــي از فقهاســت كــه چنــين نيــابتي را جــايز نمــي

مـوافقين، احتمـالي را بـه عنـوان سرمنشـأ نظـر        علاوه بـر پاسـخ بـه دليـل مـورد اسـتفاده      
كننــد. ايــن دســته از فقهــا بــه دليــل مــوافقين، بــا ايــن كــلام پاســخ  مــوافقين مطــرح مــي

دهند كه اذنـي كـه بـراي امـام معصـوم (ع) وجـود دارد، اذن وي بـراي شخصـي اسـت           مي
جـود  كنـد، يعنـي شـرايط لازم بـراي وي مو     كه اهليـت و قابليـت مـأذون بـودن را دارا مـي     

گيـرد. بنـابراين، نهايـت     است و تنهـا بـا اذن امـام (ع) وي متصـدي ايـن منصـب قـرار مـي        
اذن مجتهد براي ديگري بـه منظـور قضـاوت نيـز بـه همـين صـورت اسـت و تنهـا شـامل           
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شـود كـه اهليـت آن را دارا باشـند، در حـالي كـه اهليـت مـأذون بــودن          افـرادي واقـع مـي   
توانـد مقلـد را بـه قضـاوت منصـوب       ، مجتهـد نمـي  براي غير مجتهد ثابت نيسـت. بنـابراين  

 .)٢٥: ١٤١٥كند، زيرا وي اهليت مأذون بودن را ندارد(انصاري،
گروهي از فقها دلايلـي را بـراي قائـل شـدن بـه جـواز نيابـت مقلـد در قضـاوت مطـرح           

ها معتقدنـد كـه ايـن جـواز ناشـي از فتواهـاي برخـي از فقهـا دربـاره قضـاوت            اند. آن كرده
كننـد. ايـن گـروه بـا      عالم اسـت و ايـن را بـه عنـوان يـك احتمـال مطـرح مـي         مقلد عادل

بــه عنــوان مثــال،  )٧٥: ١٣٧٩كننــد.(بروجردي، ارائــه شــواهدي ادعــاي خــود را تأييــد مــي
ــده مــي  ــر   مجتهــد بزرگــي كــه صــاحب جــواهر نامي ــه و ب ــد را پذيرفت شــود، قضــاوت مقل

 ).٢/٥٣١: ١٣٨٥(مغربي،صحت نيابت مقلد در قضاوت تأكيد دارد
در عــين حــال، برخــي از مخالفــان نيابــت مقلــد معتقدنــد كــه قضــاوت مقلــد تنهــا در  
صورتي معتبر اسـت كـه طـرفين در نـزاع بـه مجتهـد مراجعـه كـرده و مجتهـد، بـه مقلـد            
عــادل عــالم در ايــن موضــوع اذن قضــاوت را داده و او را مــأمور تفتــيش حقيقــت و واقعــه  

ي مجتهـد، مقلـد قضـاوت را دربـاره واقعـه      كند. سـپس پـس از بررسـي و آگـاهي بـه فتـوا      
. ايـن گـروه، علـت صـحت قضـاوت مقلـد       )٧٥: ١٣٧٩كنـد(بروجردي،  مورد نزاع صـادر مـي  

كننــد: چــون مقلــد مأموريــت قضــاوت را عهــده دار نيســت و  را بــه ايــن صــورت بيــان مــي
دهـد، قضـاوت او صـحيح اسـت. عـلاوه بـر ايـن، مقلـد در          تنها در خصوص واقعه حكم مـي 

تـوان او را مشـابه آلـت در نظـر گرفــت.      كنـد و مـي   اي عمـل مـي   ه عنـوان واسـطه  اينجـا ب ـ 
بنابراين، در واقع حكـم از مجتهـد اسـت، زيـرا مجتهـد قبـول حكـم ايـن مقلـد را تصـديق           

 ).١٠/٢: ٦٤٨(حسيني،كرده است
تـوان   شـود كـه آيـا مـي     در مورد قضاوت مقلـد در هنگـام مصـلحت، بحثـي مطـرح مـي      

يــر؟ مصــلحت ممكــن اســت داراي مصــاديق متعــددي باشــد. بــه آن را نافــذ دانســت يــا خ
توانـد بـه عنـوان يكـي از مصـاديق مصـلحت در نظـر گرفتـه          عنوان مثال، اضطرار نيـز مـي  

گيـرد و زمـاني كـه مجتهـد بـه انـدازه        شود. در اين حالت، اختيار مقابل اضـطرار قـرار مـي   
توانــد  ضــطرار مــيكــافي حاضــر نباشــد و بــا وجــود مجتهــد، قضــاوت مقلــد نافــذ باشــد، ا 

ــراي          ــد ب ــه مجته ــورتي ك ــال، در ص ــوان مث ــه عن ــد. ب ــي باش ــاديق مختلف ــامل مص ش
قضمسائل مرتبط بـا نيابـت مقلـد و قضـاوت مقلـد از طريـق فتواهـا و آراء مختلـف فقهـا و          
مراجع تقليد بررسي شـده اسـت. برخـي از فقهـا و مراجـع تقليـد بـه جـواز قضـاوت مقلـد           
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نـد كـه قضـاوت مقلـد تنهـا در شـرايط خـاص و بـا اذن         پايبند بـوده و برخـي ديگـر معتقد   
 ).١٤٢١:١٩مجتهد قابل قبول است(عراقي،

هـاي   منابع فقهـي مختلـف ممكـن اسـت دربـاره قضـاوت مقلـد و نيابـت مقلـد ديـدگاه          
شـوند، بسـتگي بـه     متفاوتي داشته باشـند. بنـابراين، نظراتـي كـه در ايـن مـورد ارائـه مـي        

ــر     ــه ب ــد ك ــت دارن ــي و مرجعي ــب فقه ــيرات و آراء   مكت ــت. تفس ــده اس ــتناد ش ــا اس آنه
ــدگاه  ــد و دي ــز مطــرح شــده است(حســيني،  مختلفــي وجــود دارن ــاي مخــالف ني ق: ٦٤٩ه

هـاي متفـاوتي وجـود دارد.     درباره قضـاوت مقلـد در هنگـام مصـلحت، نيـز ديـدگاه       .)١٠/٢
توانــد  برخــي از فقهــا معتقدنــد كــه در شــرايط خاصــي ماننــد اضــطرار، قضــاوت مقلــد مــي

كننــد كــه  كننــد و تأكيــد مــي شــد، در حــالي كــه برخــي ديگــر ايــن را قبــول نمــينافــذ با
قضــــاوت مقلــــد تنهــــا بــــا اذن مجتهــــد معتبــــر قابــــل قبــــول است(صــــدرحاج 

 ).١٣/٢١٥: ١٣٩١سيدجوادي،
شـود كـه در بررسـي دقيـق و مـوردي مسـائل فقهـي و قضـايي،          در نهايت، توصيه مـي 

 ـ     ف را مـورد بررسـي دقيـق قـرار داده و     به منابع فقهـي رجـوع كـرده و نظـرات و آراء مختل
گيـري برسـيد.    با توجه به مكتب فقهـي و مرجعيتـي كـه بـه آن اعتقـاد داريـد، بـه نتيجـه        

توانيـد بـا مراجـع تقليـد مربوطـه تمـاس حاصـل كـرده و از          همچنين، در صورت نياز، مـي 
 ).٤٣٦: ١٤١٧آراء و فتاوايشان استفاده كنيد(ابن زهره حلبي،

 گيري نتيجه
ــا توجــه ــه شــده، مــي  ب ــه توضــيحات ارائ ــرد كــه در دوره  ب ــوان مشــاهده ك ــي  ت ي فعل

ي قبــل، بحــث مــذكور در مــورد قضــاوت مقلــد توســط فقهــا بــه صــورت   نســبت بــه دوره
تـر بيـان شـده اسـت. افـق اسـتنادها نيـز گسـترش يافتـه و بـه جـز دلايـل عقلـي،               مفصل

ان مثــال، برخــي از انــد. بــه عنــو برخــي از روايــات جديــد نيــز مــورد اســتناد قــرار گرفتــه 
ــار     ــين ب ــراي اول ــده اســت، ب ــع شــريف آم ــج) در توقي مطــالبي كــه از صــاحب الزمــان (ع

داننـد، نسـبت بـه     مطرح شده است. تعداد فقهـا و علمـايي كـه قضـاوت مقلـد را جـايز مـي       
ــه    دوره ــت مقلــد از مجتهــد نيــز ب ــن دوره، بحــث نياب ــزايش يافتــه اســت. در اي ي قبــل اف

ــد  ــوان يكــي از مباحــث جدي ــا و    عن ــه شــده توســط فقه ــل ارائ مطــرح شــده اســت. دلاي
علمـاي قائـل بـه جـواز قضــاوت مقلـد، بـا دقـت و تأمـل، انســان را بـه پـذيرش نظـر آنهــا            

اي  هــاي متفــاوت از قــوانين و اصــول، ادلــه دهــد. زيــرا آنهــا عــلاوه بــر برداشــت ســوق مــي
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ع را جديـد ماننـد لـزوم قضـاوت بـا حـق و عـدل حتـي از سـوي غيرمجتهـد و لـزوم اجمــا           
تـرين   رسـد كـه دليـل اجمـاع بـر لـزوم اجتهـاد قاضـي، مهـم          دهند. به نظر مي نيز ارائه مي

ــد      ــاز اجتهــاد در قضــاوت قاضــي تأكي ــر ني ــل ب ــن دلي ــا باشــد و اي ــروه فقه ــن گ ــل اي دلي
كند. به طور خلاصه، مسـتنداتي كـه بـراي پشـتوانه لـزوم اجتهـاد مطلـق قاضـي مـورد           مي

م اجمـاع در قضـاوت مقلـد، نيـاز بـه تحليـل دقيـق و        گيرنـد، شـامل عـد    استفاده قرار مـي 
باشـند.   استناد بـه منـابع فقهـي، و نيـاز بـه دانـش و آگـاهي كامـل از مـدارك احكـام مـي           

همچنين، نشان داده شده اسـت كـه عـدم تطـابق مقلـد بـا مجتهـد و عـدم نفـوذ قضـاوت           
لـزوم   تـوان بـه اهميـت و    مجتهد متجزي نيز مهم است. بـا توجـه بـه ايـن مسـتندات، مـي      

 هاي قضايي پي برد. گيري اجتهاد مطلق قاضي در تصميم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٢٣دوفصلنامه تحقيقات حقوق قضايي /
 

 

 و مآخذ منابع
 .....نهج البلاغه و بعد

 ش ١٣٧٣اراكي، محمد علي، استفتائات، قم، انتشارات معروف،  .١

اسدي حلي، حسـن بـن يوسـف، ارشـاد الاذهـان الـي احكـام الايمـان، قـم، دفتـر            .٢
 ق ١٤١٠انتشارات اسلامي، 

حلي، حسن بـن يوسـف، تلخـيص المـرام فـي معرفـه الاحكـام، قـم، دفتـر           اسدي .٣
 ق١٤٢١تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 

اسـدي حلـي، حسـن بــن يوسـف، قواعـد الاحكـام فــي معرفـه الحـلال و الحــرام،          .٤
 ق ١٤١٣قم، دفتر انتشارات اسلامي، 

ابن جنيـد اسـكافي، محمـد بـن احمـد، مجموعـه فتـاوي ابـن جنيـد، قـم، دفتـر             .٥
 ق ١٤١٦تشارات اسلامي، ان

ــاني     .٦ ــره جه ــم، كنگ ــين، القضــا و الشــهادات، ق ــد ام ــن محم انصــاري، مرتضــي ب
 ق ١٤١٥بزرگداشت شيخ اعظم انصاري، 

آبي، حسن بـن ابيطالـب ، كشـف الرمـوز فـي شـرح المختصـر النـافع، قـم، دفتـر            .٧
 ق ١٤٠٨انتشارات اسلامي، 

تيح الشـرائع، قـم،   آل عصفور، حسـين بـن محمـد، الأنـوار اللوامـع فـي شـرح مفـا         .٨
 ق ١٠٩١_١٠٠٦الميرزا محسن آل عصفور، 

ابن زهره حلبي، حمزه بـن علـي، غنيـه النـزوع الـي علـم الاصـول و الفـروع، قـم،           .٩
 ق١٤١٧مؤسسه امام صادق (عليهم السلام)، 

ــر      .١٠ ــم، دفت ــاوي، ق ــر الفت ــرائرالحاوي لتحري ــد، الس ــن احم ــد ب ــس، محم ــن ادري اب
 ق ١٤١٠انتشارات اسلامي، 

لـي، احمـد بـن محمـد، المهـذب البـارع فـي شـرح المختصـر النـافع،           ابن فهـد ح  .١١
 ق ١٤٠٧قم، دفتر انتشارات اسلامي، 

ابن بابويـه، ابـوجعفر، محمـد بـن علـي، المقنـع، قـم، مؤسسـه پيـام امـام هـادي             .١٢
 ق ١٤١٥(عليهم السلام)، 

ابن حمزه طوسـي، محمـد بـن علـي، الوسـيله الـي نيـل الفضـيله، قـم، كتابخانـه            .١٣
 ق ١٤٠٨ مرعشي نجفي (ره)، عمومي آيت االله
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 ق ١٤٠٦ابن براج، عبدالعزيز بن نحير، المهذب، قم، انتشارات اسلامي،  .١٤
 ش ١٣٧٩بروجردي، حسين، شكوه فقاهت، قم، تبليغات اسلامي حوزه علميه قم،  .١٥
ــي شــرح قواعــد     .١٦ ــه ف ــاح الكرام ــن محمــد، مفت حســيني عــاملي، محمــد جــواد ب

 ق ٦٤٨-٧٢٦راث العربي، لبنان، دار إحيا الت -العلامه،، بيروت 
 ق ١٤٠٥، )حلي، يحيي بن سعيد، الشرايع، قم، مؤسسه سيد الشهدا (ع .١٧
ــه الاماميــه، تهــران، قســم    .١٨ ــافع فــي الفق ــن حســن، المختصــر الن ــر ب حلــي، جعف

 ق ١٤١٠الداراسات الإسلاميه في مؤسسة البعثة، 

ــران،    .١٩ ــافع، ته ــي شــرح مختصــر الن ــامع المــدارك ف خوانســاري، ســيد احمــد، ج
 ش ١٣٥٥الصدوق،  مكتبة

شيخ طوسي، محمـد بـن حسـن، المبسـوط، تهـران، المكتبـة المرتضـويه لإحيـاء          .٢٠
 ش ١٣٨٧الآثار الجعفريه، 

شـيخ طوسـي، محمـد بـن حسـن، النهايـه فـي مجـرد الفقـه و الفتـاوي، بيــروت،            .٢١
 ق ١٤٠٠دار الكتاب العربي، 

شــيخ طوســي، محمــد بــن حســن، تهــذيب الاحكــام، تهــران، دار الكتــب          .٢٢
 ش ١٣٦٤ه، الإسلامي

شــيخ حــر عــاملي، محمــد بــن حســن، وســائل الشــيعه، قــم، مؤسســه آل بيــت    .٢٣
 ق ١٤١٤(عليهم السلام) لإحياء التراث، 

شريف مرتضـي، علـي بـن الحسـين، الانتصـار فـي انفـرادات الاماميـه، قـم، دفتـر            .٢٤
 ق ١٤١٥انتشارات اسلامي، 

قـم،   شهيد اول، محمد بـن مكـي عـاملي، غايـه المـراد فـي شـرح نكـت الإرشـاد،          .٢٥
 ق ١٤١٤دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 

شهيد اول، محمـد بـن مكـي عـاملي، الـدروس الشـرعيه فـي فقـه الاماميـه، قـم،            .٢٦
 ق ١٤١٧دفتر انتشارات اسلامي، 

ــه،       .٢٧ ــه الامامي ــي فق ــقيه ف ــه الدمش ــاملي، اللعم ــي ع ــن مك ــد ب ــهيد اول، محم ش
 ق ١٤١٠لبنان، دارالتراث،  -بيروت 

بـن علـي بـن احمـد عـاملي، حاشـيه الارشـاد، قـم، دفتـر           شهيد ثاني، زين الدين .٢٨
 ق ١٤١٤تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 
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شهيد ثاني، زيـن الـدين بـن علـي بـن احمـد عـاملي، الروضـة البهيـة فـي شـرح             .٢٩
 ق ١٤١٠اللعمه الدمشقيه، قم، مكتب الإعلام الاسلامي مركز النشر، 

لك الأفهـام الـي تنقـيح    شهيد ثاني، زين الدين بـن علـي بـن احمـد عـاملي، مسـا       .٣٠
 ق ١٤١٣شرائع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلاميه، 

شيخ بهـائي، محمـد بـن حسـين، جـامع عباسـي، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامي،            .٣١
 ق ١٤٢٩

صدر، سيد رضـا، الاجتهـاد و التقليـد، قـم، دفتـر تبليغـات اسـلامي حـوزه علميـه           .٣٢
 ق ١٤٢٠قم، 

ــامران، د     .٣٣ ــاني، ك ــوادي، ف ــيد ج ــاج س ــدر ح ــران،   ص ــيع، ته ــارف تش ــرة المع اي
 ش١٣٩١حكمت، 

ــه الاخــتلاف، قــم،         .٣٤ صــيمري، مفلــح بــن حســن، تلخــيص الخــلاف و خلاص
 ق ١٤٠٨كتابخانه عمومي حضرت آيت االله العظمي مرعشي نجفي (ره)، 

 -صــيمري، مفلــح بــن حســن، غايــه المــرام فــي شــرح شــرائع الاســلام، بيــروت   .٣٥
 ق ١٤٢٠لبنان، دار الهادي، 

ســلام، فضــل بــن حســن، المؤتلــف مــن المختلــف بــين ائمــه طبرســي، امــين الا .٣٦
 ق ١٤١٠السلف، مشهد، مجمع البحوث الإسلاميه، 

طباطبايي، سيد علي بـن محمـد بـن أبـي المعـالي، ريـاض المسـائل فـي تحقيـق           .٣٧
 ق ١٤١٢الاحكام بالدلائل، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 

 ق ١٤٠٦التراث، علي بن بابويه، فقه الرضا، مشهد، مؤسسه آل بيت لإحياء  .٣٨

ــا     .٣٩ ــام رض ــارف اســلامي ام ــه مع ــم، مؤسس ــاء، ق ــاب القض ــياءالدين، كت ــي، ض عراق
 ق ١٤٢١(عليهم السلام)، 

فاضل مقداد، مقـداد بـن عبـداالله، التنقـيح الرائـع لمختصـر الشـرائع، قـم، مكتبـة           .٤٠
 ق ١٤٠٤آيت االله المرعشي النجفي (ره)، 

ــه       .٤١ ــي فق ــان ف ــداالله، كنزالعرف ــن عب ــداد ب ــداد، مق ــل مق ــران،   فاض ــرآن، ته الق
 ش ١٣٧٣مرتضوي، 

فاضــل هنــدي، محمــد بــن حســن كشــف اللثــام و الابهــام عــن قواعــد الاحكــام،   .٤٢
 ق ١٤١٦قم، دفتر انتشارات اسلامي، 
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ــه صــيغ النيــات و    .٤٣ ــي معرف ــن طــي، الدرالمنضــود ف ــن محمــد ب ــي ب فقعــاني، عل
 ق ١٤١٨الايقاعات و العقود، شيراز، مكتبة مدرسه امام عصر (عج) العلميه، 

قمي سـبزواري، علـي بـن محمـد، جمـع الخـلاف و الوفـاق بـين الاماميـه و بـين            .٤٤
 ش ١٣٧٩ائمه الحجاز و العراق، قم، زمينه سازان ظهور امام عصر (عج)،

قطب راوندي، سـعيد بـن هبـه االله، فقـه القـرآن، قـم، كتابخانـه عمـومي حضـرت           .٤٥
 ق ١٤٠٥آيت االله العظمي مرعشي نجفي (ره)، 

اح الشــيعة بمصــباح الشــريعه، قــم، مؤسســه الامــام  كيــدري، قطــب الــدين، اصــب .٤٦
 ش ١٣٧٤الصادق ( عليهم السلام)، 

 ش ١٣٧٥كليني، محمد بن يعقوب، كافي، قم، اسوه،  .٤٧

 ق ١٤١٣گلپايگاني، سيد محمد رضا، كتاب القضا، قم، دار القرآن الكريم،  .٤٨

ــن محمــد مــومن، كفايــة الاحكــام، قــم، دفتــر    .٤٩ محقــق ســبزواري، محمــد بــاقر ب
 ش ١٣٨١اسلامي،  انتشارات

ــد،     .٥٠ ــزاره شــيخ مفي ــاني ه ــم، كنگــره جه ــه، ق ــن نعمــان، المقنع ــد، محمــد ب مفي
 ق ١٤١٣

ــروت      .٥١ ــوار، بي ــار الان ــي، بح ــد تق ــن محم ــاقر ب ــد ب ــي، محم ــان، دار  -مجلس لبن
 ق ١٤٠٣-١٤١٣الاحياء التراث العربي، 

ــرح        .٥٢ ــي ش ــان ف ــده و البره ــع الفائ ــد، مجم ــن محم ــد ب ــي، احم ــدس اردبيل مق
 ق ١٤٠٣تر انتشارات اسلامي، الاذهان، قم، دف

مغربي، ابوحنيفـه، نعمـان بـن محمـد تميمـي، دعـائم الاسـلام، قـم، مؤسسـه آل           .٥٣
 ش ١٣٨٥بيت ( عليهم السلام)، 

ــروت،        .٥٤ ــلام، بي ــرائع الاس ــرح ش ــي ش ــلام ف ــواهر الك ــن، ج ــد حس ــي، محم نجف
 ش ١٣٦٢دارالاحياء التراث العربي، 

ــي اح   .٥٥ ــد مهــدي، مســتند الشــيعة ف ــن محم ــي، احمــد ب ــم،  نراق كــام الشــريعه ق
 ق ١٤١٥مؤسسه آل بيت ( عليهم السلام)، لإحياء التراث، 

ــاقر، حاشــيه مجمــع الفائــده و البرهــان، قــم، مؤسســه   .٥٦ وحيــد بهبهــاني، محمــد ب
 ق ١٤١٧العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، 

 


